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شاید همه ندانند
یعنی این بار فرهادی از اثر موفقی از خودش 
پیروی کرده و البته یادمان باشد که طرح داستانی 
فیلم درباره الی هم تا حدودی به طرح و توطئه 
فیلــم «پیک نیک در هنکینگ راک»، ســاخته پیتر 
ویر، محصول ۱۹۷۵، نزدیک و شــبیه اســت. در 
آن درام معمایی هم، گروهی دانشــجو که برای 
گذران تعطیلات به پیک نیک در جنگلی رفته اند، 
با گمشده اسرارآمیز دوستانشان مواجه می شوند. 
نمی دانــم فرهادی هنگام نوشــتن فیلم نامه به 
فیلم یادشده نظر داشته یا نه. اگر داشته چه بهتر 
که همینگوی زمانی خطاب به نویسندگان جوان 
گفته بود بدزدید از ما چنان که ما از پیشینیان خود 
دزدیده ایم و البتــه منظورش تأثیرگرفتن بوده، نه 
دزدی بــه مفهــوم متعارفش. بــاری. فرهادی 
تــا اینجا مشــخص کرده که نقطه قــوت آثارش 
فیلم نامه است و در این شکی نیست. گاهی بین 
فیلم نامــه و کارگردانی تعادل خوبی برقرار بوده 
و نتیجه اش شــده اســت فیلم هایی مانند رقص 
در غبار، شــهر زیبا، درباره الــی و جدایی نادر از 
ســیمین. و گاهی این دو کفه برابر نیســتند؛ مثلا 
در «گذشــته»، فیلم نامــه قوی تــر از کارگردانی 
جلوه می کند و در فروشنده برعکس؛ کارگردانی 
قوی فرهــادی، حفره های موجــود در فیلم نامه 
را کم وبیــش پــر می کنــد، اما هدف مــن از این 
مقدمه چینی، آن اســت که به همان نکته مورد 
اشاره کیارســتمی برگردم؛ اینکه به دلیل بازی با 
ذهن مخاطب و رازآمیزبودن فیلم نامه های اخیر 
فرهادی، تماشــاگر در بار نخست دیدن، مرعوب، 
مشــعوف و مجذوب می شــود، اما پس از مدتی 
احســاس می کند همان یک بار کافی است؛ چون 
همه چیز را می داند و راز تازه ای در میان نیســت 
تا به کشــف تازه ای بینجامد. کســانی را دیده ام 
و از کســانی هــم به واســطه شــنیده ام که مثلا 
جدایی نادر از ســیمین را همــان یک بار دیده اند 
و به نظرشــان کافی آمده. آخر همه تماشاگران 
کــه ســینما را به مثابــه محملی برای کشــف و 
شــهود نمی دانند. آنها داســتان دوســت دارند 
و فرهادی اســتاد داســتان گویی اســت، بنابراین 
علاوه بــر رمــزوراز و غافلگیرکردن تماشــاگران، 
عناصــر دیگری هم مورد نیاز اســت تا یک فیلم 
برای همیشــه جذاب بماند. ممکن است بگوییم 
قدرت کارگردان و انتخاب های درســت می تواند 
تداوم بخــش ارزش هــا و جذابیت های یک فیلم 
باشد. بله. این نظر درستی است و نمونه اش هم 
خود هیچکاک است که برخی آثارش را می شود 
بار ها دید و ازشــان آموخت. مثل «پنجره عقبی» 
و تــا حــدودی «مارنی» و «بدنــام»، اما در ورای 
اینها چیز دیگری هم هم هســت که نمی توان به 
روشنی توضیحش داد؛ چیزی که مثلا «هامون» 
را پس از نزدیک به ۳۰ ســال  همچنان دیدنی و 
جذاب جلوه می دهد و مخاطب را با خود می برد. 
از هنگامی که اصغر فرهادی با این اســتدلال که 
فیلم «همه می دانند» امکان دریافت مجوز بر ای 
نمایش در ایران را نــدارد، دیدن قاچاقی فیلم را 
مباح اعلام کرد، تقریبا اغلب دوســتداران آثار او، 
به ویژه خانواده هــا آن را دیده اند. البته اگر مباح 
هم اعلام نمی شــد، مردم می دیدند و این را حق 

خود می دانستند. 
در همه می دانند، ما با چهار شخصیت اصلی 
روبه روییم؛ لائــورا (پنه لوپه کــروز)، پاکو (خاویر 
باردم، دوســت خانوادگــی لائــورا)، ایرنه، دختر 
لائورا و آلخاندرو، شــوهرش؛ یک مربع انســانی 
سرشار از عواطف و حسرت و یک معمای پیچیده. 
وقتی این همــه جوش وجلای خاویر باردم را برای 
پیداکردن ایرنه می بینم و از آن سو واکنش خفیف و 
غیرمنطقی پدر دخترک را، کم وبیش معلوم است 
که رازی در میان است. ای کاش به جای بیان کاملا 
واضــح ماجرا از زبان لائورا و اینکه مدعی اســت 
ایرنــه محصول رابطه او و پاکو اســت، با ترفندی 
دیگر و به گونه ای خلاقانه تر این راز برملا می شــد. 
اینکه بالاخره ایرنه فرزند پاکو اســت یا الخاندرو؟ 
پاســخی که در انتهای فیلم می شنویم این است 
که چه فرقی می کنــد و به این ترتیب راز کم وبیش 
سربه مهر باقی می ماند. چیزی که از ورای داستان 
و موضوعــش ذهن مــا را مشــغول می کند این 
اســت که آیا باز هم تمایلی بــرای دیدن این فیلم 
داریم یا همان یک بار کافی اســت و این مشــکل 
فرهادی است در این شــیوه گره گشایی. به عنوان 
یک دوســت و دوســتدار آثار او، پیشنهاد می دهم 
بــه مرور از این الگوی تکراری در داســتان پردازی 
فاصله بگیرد و اجازه دهد علاوه بر حس مخاطب، 
عقلانیتش هم با دیدن فیلم هایش تکانی بخورد. 
اگرچه هیچ شــباهت ظاهری ای در بین نیســت، 
ولی بد نیســت اشــاره کنم به یکی از رازآمیز ترین 
فیلم های تاریخ سینما که با وجود گذشت نزدیک 
به ۶۰ ســال همچنان جایگاه و جذابیتش را حفظ 
کرده است. منظورم «ســال گذشته در مارین باد» 
آلن رنه اســت. آنجا هم ما با رازی سروکار داریم. 
مردی در منطقه ای به نام مارین باد با زنی ملاقات 
می کند که مدعی اســت سال گذشــته هم با هم 
در همین جــا ملاقات کرده انــد و تا پایان فیلم هم 
روشن نمی شود این ملاقات واقعا صورت گرفته یا 
ناشی از ذهن متخیل و تنهایی زن است. به هرحال 
فرهادی، هم قدرت نوشــتن و هــم توانایی خلق 
آثاری که هامــون وار در یاد ها بمانند را دارد. فقط 
باید خود را از دایره محدودی که برای خود ترسیم 

کرده برهاند و به افق های تازه تری نگاه کند. 

ادامه از صفحه اول

فراخوان پنجمین دوره 
«جایزه فرشته»

شــرق: فراخوان پنجمین دوره «جایزه فرشته»  �
با موضوع «جاده» در دو بخش «داســتان کوتاه» 
و «عکس» منتشر شــد. به گزارش روابط عمومي 
جایزه فرشته؛ شــهر کتاب فرشته پس از برگزاري 
چهــار دوره «جایزه  فرشــته» و با توجه به حضور 
جوانــان علاقه مند به حوزه هاي داستان نویســي 
و عکــس، تصمیم بر آن دارد تــا پنجمین دوره  از 
این اتفاق هنــري ـ فرهنگي را با موضوع «جاده» 
و با هدف کشف و معرفي استعدادهاي درخشان 
و ترویج فرهنگ کتاب خواني از یک ســو و اشاعه و 
ترویج زبان فارســي از سوي دیگر برگزار نماید. در 
همین راستا، شرایط شــرکت در این مسابقه براي 

علاقه مندان به شرح ذیل است:
در بخش داســتان کوتاه، آثار ارســالي باید در 
فرمــت doc یا docx بوده و حداکثر تعداد کلمات 
۳۵۰۰ کلمه باشــد. همچنین داســتانِ ارســالي 
شــرکت کنندگان در این رقابت نباید پیش از این در 
جایي منتشر نشده باشد، مضافا اینکه هر نویسنده 
امکان ارســال تنها یک اثر را به دبیرخانه «جایزه 

فرشته» خواهد داشت.
در بخش عکــس نیز عکس ها بــا ابعاد ۳۰۰ 
DPI و فرمت آن jpg باشــند و هر شــرکت کننده 
مي تواند حداکثر ســه عکس به دبیرخانه ارســال 
کنــد. در این بخــش عکس هاي ارســالي اگر در 
مســابقه یا جایزه دیگري حائز رتبه یا مقام شــده 

باشند نیز مي توانند در مسابقه شرکت کنند.
علاقه مندان براي تکمیل فــرم ثبت نام آنلاین 
و ارســال آثار خود مي توانند به وب ســایت جایزه 
 http://jayezefereshteh.org نشــاني:  به  فرشته 
مراجعه نمایند. مهلت ارســال آثار از یکم دي ماه 
۱۳۹۷ لغایت سي ویکم فروردین ماه ۱۳۹۸ خواهد 
بود. لازم به ذکر اســت ارســال آثار بــه دبیرخانه 
جایزه فرشته به منزله واگذاري حقوق این آثار به 

شهر کتاب فرشته است.
جوایز این دوره به شرح ذیل است:

جایزه منتخب هیئــت داوران براي نفر اول در 
بخش عکس و داســتان: تندیس «جایزه فرشته»، 

لوح تقدیر، بن خرید شهر کتاب و جایزه نقدي.
جایــزه ۱۰ نفــر برگزیــده هیئــت داوران: لوح 
تقدیــر به همراه بن خرید شــهر کتــاب. چاپ ۱۰ 
اثر برگزیده نهایي بخش عکس و ۱۰ نفر نخســت 
بخش داســتان در کتــاب و برگزاري نمایشــگاه 
عکــس برگزیــدگان نهایي هیئــت داوران پس از 
مراســم اختتامیه. گفتني است جایزه فرشته پس 
از یک دوره تجربه چهارساله، از امسال به صورت 
بین المللي برگــزار خواهد شد.مراســم اختتامیه 
جایزه فرشــته، خردادمــاه ۱۳۹۸ در تهران برگزار 

خواهد شد.

واکنش داروغه زاده
 به نامه ۲۰۰ سینماگر

�گــروه هنــر: درخواســت 
مبنی  ســینماگران  از  جمعی 
بر حذف پروانه ساخت که به 
امضای چهره های مطرحی از 
اهالی سینما رســیده بود، بار 
دیگر مخالفان و موافقان این طرح را به چالشــی 
جدید کشــاند و واکنش مدیران وزارت ارشاد را در 
پی داشت. ابراهیم داروغه زاده، معاون ارزشیابی 
و نظارت ســازمان ســینمایی، در واکنش به نامه 
جمعــی از ســینماگران برای لغو صــدور پروانه 
ســاخت به خبرگزاری مهر گفــت: «روال صدور 
پروانه ساخت درحال حاضر مبتنی بر قانون است 
و اگر تغییــری هم نیاز باشــد بایــد روال قانونی 
خودش را طی کند». او ادامه داد: «طبعا واکنش 
ما بــه این کنش های رســانه ای، ضمن احترام به 
عزیزانی که در این روزها در این موضوع اظهارنظر 
کرده اند، ارجاع موضوع به مجاری مرتبط با خود 

در نظام صنفی و دولت است». 
داروغه زاده فارغ از نامه اخیر سینماگران، درباره 
اصل موضوع لغو پروانه ســاخت در فرایند تولید 
سینمای ایران هم معتقد اســت: «اختیاری شدن 
پروانه ســاخت موضوع تازه ای نیست و خاستگاه 
صنفی آن هم نظام تهیه کنندگی در سینمای ایران 
اســت. این نظر تاکنون چندین نوبت بررسی شده 
و تهیه کننــدگان هم به فراخــور دیدگاه و منافع و 

موانع آن نظراتشان متفاوت است». 
او افــزود: «دولــت بــه تســهیل رویه هــا و 
روزآمدســازی آنهــا و حذف موارد دســت وپاگیر 
در اجــرای قانــون معتقد اســت. با ســاماندهی 
نظام تهیه کنندگی و یکپارچه ســازی تشــکل های 
تهیه کنندگان که در حال انجام اســت، قاعدتا هم 
در دولت و هم در تشــکل یکپارچه تهیه کنندگی، 
شــیوه ها و ســاختارهای مرتبط با نظام تولید که 
پروانه ســاخت هم یکی از آنهاســت، مورد بحث 

قرار می گیرد». 
معاون ارزشیابی و نظارت ســازمان سینمایی 
در پایان تأکیــد کرد: «از هرگونه تغییری که به نفع 

سینمای ایران باشد استقبال خواهیم کرد».

دریچه

سال شانزدهم    شماره 3317 هنریکشنبه   25 آذر 1397

 الان خیلی سال است
 که در تلاشم سرمایه ای 

جور شود و فیلمم را بسازم 
ولی هنوز متأسفانه نتوانسته ام 

کسی را گمراه کنم
 که پولی بدهد تا من فیلم بسازم، 
به هرحال دارم کارهایی می کنم و 

امیدوارم بالاخره یکی
 به دامم بیفتد

 در بررسی ســینمای داســتانی عموما تعبیر «فیلم ژورنالیستی» 
را به عنــوان کنایــه به کار می برنــد، اما «میدان جوانان ســابق» یک 
مســتند ژورنالیســتی به معنای درســت و دقیق کلمه اســت. فیلم 
اصلا به واسطه حرفه و ســابقه مطبوعاتی سازنده اش امکان حضور 
و بــروز پیدا کــرده و از ایده و موضوع تا فرم و لحــن و جزئیاتش به 
دنیــای روزنامه نگاری ارجــاع می دهد؛ حرفه ای محتــرم و دلپذیر و 
خاطره انگیز که این روزها دیگر آن شــور و شــعور و شیدایی را ندارد 
و فیلم می کوشــد با مرور دو دهه پرالتهاب تاریــخ معاصر ایران به 

چرایی این فقدان برسد. 
«میدان جوانان ســابق»، هم فیلمی درباره شــرایط و سرنوشــت 
روزنامه نــگاری نویــن ایــران پس از تحــولات سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعــی پس از دوم خــرداد ۷۶ و جریان اصلاحات اســت و هم 
مروری بر سرگذشــت همه ما در روزگاری که از سر گذراندیم. پس از 
تماشــای فیلم با هر حرفه و  گرایشی می شود به این نتیجه رسید که 
هیچ کــدام پس از عبور از آن روزها و تجربه آن شــرایط - که فیلم با 
هوشــیاری بخش های کوتاه و کوچک، اما مهم و مؤثرش را لابه لای 

تصاویر و گفته هایش گنجانده - دیگر شبیه قبل نیستیم. 
 در فاصلــه بیــن دو عکس که شــروع و پایــان فیلــم را قالب بندی 

کرده انــد، فرم اپیزودیک انتخاب خوبی اســت بــرای تمرکز و تأمل روی 
هرکدام از شخصیت ها و ســوژه هایی که قرار است در کلیتش تصویری 
از متلاشی شــدن و پراکندگی یک نسل خوش فکر و عاشق روزنامه نگاری 
باشد. هرکدامشان - چه آنها که رفتند و چه آنها که ماندند، ولی نیستند 
و چه آنها که هنوز هســتند- با حســرت و شوقی تلخ از زمانی می گویند 
که با تمام دشــواری و دردسرهای بی پایانش، دلچســب بود. این فیلم 
می تواند ســندی مصور از مأیوس شــدن و ازبین رفتن نسلی باشد که در 
شــرایطی دیگر و وضعیتی بهتر می توانســتند ژورنالیسم ایران را چندین 
پلــه بالاتر ببرند و دوران طلایی و مســتمری از رونــق و کیفیت را برای 
این حرفه شــریف رقم بزنند. حالا اما چنــد نماینده متفاوت از آن جمع، 
تلــخ و مأیوس و دلتنگ، بــه یاد غم و شــادی آن روزگار جلوی دوربین 
حرف می زنند و بغض می کنند و از ماجراهایی می گویند که باعث شــد 
روزنامه نگارهــای ایرانی را در کســوت بازیگر و کشــاورز و کافه دار یا در 
تبعیدهای خودخواســته ببینیم. تلخ ترین بخش فیلم اما جایی اســت 
که یکی از معدود نمایندگان آن نســل که هنوز روزنامه نگار باقی مانده، 
ناامیدتر از بقیه از سودای رانندگی وانت به  جای نوشتن و سردبیری بعد 

از توقیف و بی کاری می گوید. 
 «میدان جوانان ســابق» فیلمی اســت که بــا حوصله و صبوری 
ساخته شده است. فارغ از سروشــکل حرفه ای تصاویر، این حوصله 
و صبر را می شود از دشــواری پیداکردن چهره های متنوع آن روزگار 
و مجاب کردنشــان برای حضور راحت جلوی دوربین فهمید. سابقه 
همکاری مینا اکبری با آنها البته مؤثر است، ولی همه ماجرا نیست. 
فیلم ســاز در آماده ســازی کاراکترها برای رسیدن به نتیجه ای که 

در ذهن داشــته، از تجربه ها و تکنیک های مصاحبه و گزارش  نویسی 
مطبوعاتی اســتفاده کرده و موفــق شــده از دل پراکندگی چهره ها 
و حــرف و نظرها به کلیتی یکدســت و وحدت موضوعی برســد که 
فقدانش عموما آفت مســتندهایی با موضوع و قالب مشــابه است. 
حوصلــه و صبوری در مراحل تدوین و پیداکردن قالب درســت نقل 
این حرف ها هم در فیلم آشکار است و از همه اینها مهم تر، پیداکردن 
تصاویر آرشیوی ناب و دیده نشده از مسیر تحولات دو دهه اخیر حوزه 
سیاســت و فرهنگ از ویژگی های مهم فیلم است. کافی است یک بار 
به دنبال متن یا عکس و قطعه فیلمی از گذشــته های نه چندان دور 
گشــته باشــید تا پیچیدگی و دشــواری جمع آوری تصاویر آرشیوی 
جذاب و مرتبط با موضوع را بفهمید. از این نظر، تماشــای فیلم برای 
آنهــا که دوران پس از دوم خرداد ۷۶ را تجربه کرده اند، شــبیه مرور 
صوتی، تصویری خاطرات آن روزگار اســت و برای آنها که ندیده اند، 
بســته کوچک، اما مفیدی از روند وقایع ۲۰ ســال اخیــر؛ روندی که 
روزنامه نگار نخبه و سردبیر توانای آن زمان را از دل غوغای کلان شهر 
و شلوغی و هیجان دفتر روزنامه ها به گوشه ای ساکت در ناکجاآبادی 
پرتاب کرده که اگر شــوروحال آن فضا را ندارد، اقلا دیوارهای بلند و 

میله ها چشم انداز و افق نگاه را محدود و محصور نکرده اند. 
فیلم بنا بر مصالح و مســائلی که می دانیــم، مثل جمله آخر این 
یادداشــت، خیلی جاها خیلی چیزها را نگفتــه می گذارد یا با ایهام و 
اشــاره برگزار می کند. این شــگرد هم حاصل تجربــه روزنامه نگاری 
سازنده میدان جوانان سابق اســت که در تمام این سال ها یاد گرفته 

چگونه بگوید که بشود گفت. 

عباس  � بلند  تجربــه  نخســتین  «گرگ بازی»    
نظام دوست است و فیلم متفاوت تری در جریان 
ســینمای غالب ما محسوب می شــود. بد نیست 
از همین جا شــروع کنیم که اساسا بازی در اثری 
که نخســتین تجربه فیلم ســاز محسوب می شود 
و به نوعی تجربی اســت، به گفتــه خودتان در 
کنار جذابیت، خطراتی هم در پی دارد، اما شــما 
اعتماد کردید و یکــی از متفاوت ترین نقش های 
کارنامه تان را در این فیلم ایفا کردید. این اعتماد 

چطور شکل گرفت؟
اعتمــادی کــه شــما می گویید به واســطه آقای 
مجید اســلامی شــکل گرفــت. از مدتــی پیش در 
مــورد ایــن فیلم نامه با مــن صحبت کردنــد، بعد 
فیلم نامــه را خواندم و دوســت داشــتم و به نظرم 
جالب بود، خصوصا در مقایســه بــا تعداد زیادی از 
فیلم نامه هایــی کــه همه خیلی یک شــکل بودند و 
مســیر شناخته شــده ای را دنبال می کردند، این فیلم 
خیلی متفاوت به نظر می رسید و واقعا هم متفاوت 
بود. بعد با آقای نظام دوســت آشــنا شدم که با هم 
صحبت کردیم و ایشــان را هم خیلی دوست داشتم 
و گروهشــان هم برایم بســیار جذاب بود، ولی خب 
به هرحال اعتماد درواقع از جایی شــکل می گیرد که 
آدم می پذیرد ســاخت هر فیلم خطری بزرگ است. 
هرچقدر هم که نویســنده و کارگردان معتبر باشــد، 
به هرحال هیچ کــس نمی تواند سرنوشــت فیلم را 
پیش بینی کند؛ هســتند چیزهایی که می توان با آنها 
تخمینــی زد و مهم ترین آنها به نظــر من فیلم نامه 
اســت. در این فیلم نامه می توانستم حدس بزنم که 
اتفاق خوبی می افتد اگر همه چیز با هم جفت وجور 

شود. 
از  �   حضورتــان در «گرگ بازی» بــه هیچ یک 

نقش هایی که تابه حال بازی کردید، شبیه نیست. 
برای بازی در این نقــش به دنبال الگوی خاصی 

گشتید؟
 هیــچ الگویــی در ذهنم نبود. راســتش درواقع 
اصلا بلد نیســتم الگویی را برای خودم به قول بناها 
اوستا کنم و بر اساس آن بخواهم کاری انجام دهم. 
برای همین تنها کاری که می توانم بکنم کاری است 
که همیشــه می کنم؛ تصور می کنم اگر من قرار بود 
چنین آدمی شوم چه اتفاقی می افتاد و دوباره سعی 
می کنــم که در خودم دنبــال آن آدم بگردم. علتش 
هم این اســت که تنها کاری که بلدم انجام دهم این 
است و برای همین از دید خودم این نقش همچنان 
نقش خیلی متفاوتی نیست. بهتر است بگویم نقش 
متفاوت اســت، ولی کاری که من انجام دادم از دید 
خودم خیلی تفاوتی با کارهایی که قبل از این انجام 
داده ام ندارد. این درواقع وجهی از خود من اســت. 
شــخصیت من می توانست این شکلی باشد اگر روند 
دیگری را در زندگی اش طی می کرد. البته خوشحالم 
که متفاوت به نظر می رســد، ولی واقعیت این است 
که من اعتقادی به این ندارم که صرف متفاوت بودن 
ارزشمند اســت؛ اما خیلی خوشحال می شوم از این 
جهــت که جماعتی از دوســتان و آشــنایان و همه 
منتظرند که آدم یک کار متفاوت انجام دهد و شــاید 
به این ترتیب تا حدی انتظارشــان برآورده شده باشد. 
وقتی که چنین اتفاقی می افتد، بیشــتر باید آن را به 
کاری که در ســناریو انجام شده نســبت داد؛ نقش 
این طور نوشته شده و البته کارگردان من را برای این 
نقــش انتخاب کرده، حتما چیزی پیدا کرده و حدس 
زده کــه این دو می توانند با هم ترکیبی را به دســت 
دهند که متقاعدکننده باشــد. بنابراین واقعا من کار 
خاصــی نکردم. مــن کاری را که همیشــه می کردم 
انجــام دادم و تکرار کــردم. البته اگــر بخواهیم به 
دنبال الگــو بگردیم، هســتند چنیــن الگوهایی که 
در موردش آقای نظام دوســت بــا من صحبت کرد. 
خب اینهــا کمکی که به آدم می کند این اســت که 
بــا خــودم می گویم اگر قــرار بود فلانی بشــوم چه 
اتفاقــی می افتــاد، بنابراین از این جهــت الگوهایی 

بودند که آقای نظام دوســت به آنها فکر کرده بود و 
فیلم نامه نویســان هم حتما به آن فکر کرده بودند و 
آنها را به من معرفی کردند، اما من باز هم کار خودم 
را می کنم. اگر راستش را بخواهید من همیشه تقلب 
می کنم و به جای اینکه خودم را به نقش نزدیک کنم 
ســعی می کنم نقش را به خودم نزدیک کنم. در این 
میان حتما چیزهایی از نقش که از قبل نوشته شــده 
از دست می رود و حتما موجبات ناراحتی نویسنده و 
کارگردان را فراهم می کند. درمقابل ســعی می کنم 
برای جبران، چیزهایی را از خودم اضافه کنم به این 
امیــد که در نهایت کارگــردان از حاصل این حذف و 

اضافه ها راضی باشد. 
  تم محوری فیلم نامــه «گرگ بازی» تعلیق و  �

رازآلودبودن ماجرایی است که تا پایان مخاطبش 
ابتدا  از  را همــراه می کنــد. 
نظــری دربــاره فیلم نامــه 

داشتید؟
درباره   نگرانــی  مــن چنــد 
فیلم نامه داشــتم که درباره آن 
با آقــای نظام دوســت صحبت 
کردم. یک نگرانی عمده من این 
بــود که این بازی بــرای عده ای 
ناشناخته باشد، کمااینکه خودم 
این بازی را بلد نبودم و این توقع 
کــه همه بیننده ها بــا ما همراه 

شــوند و جزئیات بازی با مخاطــب فاصله نیندازد، 
مرا نگران می کرد. بنابراین فکر می کردم شــاید لازم 
باشــد خیلی وارد جزئیات بازی نشویم یا از اول یک 
مقدمه ای بچینیم برای اینکه قواعد ابتدایی این بازی 
برای همه به شــکل آســانی معرفی شود. پیشنهاد 
مشــخصم این بود کــه جزئیات و قواعــد این بازی 
آن قدر برای ما تعیین کننده نباشــد. نتیجه کار نشان 
داد ظاهرا نگرانی من اشــتباه بــوده به خاطر اینکه 
تــا جایی که من دیــدم و تا آنجایی کــه با آدم هایی 
که فیلــم را دیدند صحبت کــردم، هیچ کس چنین 
مشــکلی نداشت احتمالا فقط من بودم که این بازی 
را بلــد نبودم باقی همه مدت ها مشــغول این بازی 
بودند. نگرانی های دیگرم نگرانی های معمولی بود 
که آدم ســر هر فیلمی دارد. همیشه سعی می کنم 

اگر اشکالی حس می کنم چه درباره  نقش خودم و 
چه در مورد کل قصه، اینها را به کارگردان ها منتقل 
کنم، بعضــی کارگردان هــا می پذیرنــد و تغییراتی 
اعمــال می کنند، بعضی وقت ها آدم را قانع می کنند 
که این نگرانی بی مورد است، گاهی وقت ها هم اصلا 
موافق نیســتند با نظر آدم و بــدون اینکه توضیحی 
را لازم ببینند، به همان شــکلی که هســت کار جلو 
مــی رود. این چیزی اســت که در همــه کارها پیش 

می آید؛ به ویژه در کارهای اول. 
 در چند ســال گذشــته در چند فیلم سینمایی  �

کاملا مخاطب کارهایتــان را غافلگیر کردید. «در 
دنیای تو ســاعت چند اســت» از بارزترین آنها 
اســت. تا چه حد حضور در نقش هایی که چنین 

چالش هایی دارد، برای شما جذاب است؟
به هرحــال، برای من بیشــتر 
از ایــن جهت جذاب اســت که 
خیلی هــا در مرحلــه نوشــتن 
به چیزهای  فیلم نامه می توانند 
جدید تری درباره  شخصیت من 
به عنوان بازیگر یکی از نقش ها 
فکر کنند، بنابراین دستشــان باز 
می شود که در جهات دیگر هم 
بتوانند بنویسند و فکر کنند. ولی 
خــب، همچنان همــان اتفاقی 
اســت که گفتم؛ یعنــی میزان 
متفاوت بودن من اگــر بپذیریم در چند کار با کارهای 
دیگــر متفاوت بــوده ام در واقع فراتر از شــخصیت 
خودم نمی تواند برود بــه دلیل اینکه توانایی من به 
عنوان بازیگر همین است. فقط می توانم نقش هایی 
را کار کنــم که معادلش را می توانم در خودم تصور 
کنم که خب، به هرحال اگر اصرار داشــته باشیم به 
تفاوت فکر کنیم،  دامنه ای برای متفاوت بودن ایجاد 

می کند. 
 جایی از شــما خواندم از همه کارهایی که در  �

این سال ها در ســینما انجام دادید، تهیه کنندگی، 
حرفه ای اســت که از فضای ذهنی شــما فاصله 
دارد و ترجیح می دهید انجامش ندهید. امســال 
فیلمی تهیه کردید و در کنار همایون غنی زاده و به 
نوعی کار اولی حضور دارید. معمولا ورود به این 

بخش و پذیرش مســئولیت از سمت شما چطور 
اتفاق می افتد؟ 

تهیه کنندگــی هیچ وقت خواســت مــن نبوده و 
الان هم نیســت ولی مثل اینکه قسمتم این بوده که 
همیشــه درگیر کارهایی شــوم که خیلی از من دور 
بوده اند. در  این ســه، چهار ســال باور کنید شاید هر 
ماه سه، چهار تماس یا بیشــتر داشتم؛به ویژه  از کار 
اولی ها که دلشــان می خواســت من تهیه کننده کار 
باشــم و یک جوری این قدر پیشنهاد داشتم که واقعا 
چاره ای نداشــتم جز اینکــه یکــی را بالاخره قبول 
کنم وگرنه واقعــا تهیه کنندگی در فضای ذهنی من 
نیســت. به هرحال، بــرای من به عنــوان تهیه کننده 
مــلاک اولیه و اصلی باز هم فیلم نامه اســت. وقتی 
که قرار می شــود تهیه کننده باشــم، ســعی می کنم 
چیزی که به نظرم درســت می رسد به بهترین شکل 
انجام شــود. سعی می کنم آن بلاهایی که سر خودم 
می آمد ســر کارگردانی که می خواهــد فیلم اولش 
را بســازد، نیاید. ســعی می کنم چیزهایی که در این 
سال ها فکر می کردم یک تهیه کننده باید انجام بدهد، 
انجام دهم، خیلی چیزها  کار من نیست و از دیگران 
کمــک می گیرم ولی از جهات دیگر گاهی بیشــتر از 
یک تهیه کننده متعارف سینما می توانم به کارگردان 
کمک کنم. این درســت است که فیلم سازی حداقل 
در ظاهر کاری دســته جمعی و گروهی است و بنا بر 
همراهی گروه با کارگردان اســت امــا در واقعیت و 
خصوصــا در فیلم اول، کارگردان همیشــه تنهاترین 

عضو گروه است و نیاز به حمایت و دلگرمی دارد. 
 شــما به تازگی برای بــازی در فیلم کمدی به  �

کارگردانی سروش صحت آماده می شوید و قطعا 
این هم ازجمله مواردی است که مخاطبان بازی 
شــما را کنجکاو دیدنش می کند. امــا این روزها 
با بحث تعدد ســاخت فیلم کمــدی و گاه ضعف 
فیلم نامه در این آثار هم روبه رو هستیم. از دیدگاه 
یک بازیگر و فیلم نامه نویس حوزه کمدی در سینما 

برای شما چه تعریف و ساختاری دارد؟ 
اول بگویم این کار اصلا کمدی نیســت. یا حداقل 
کمدی معمــول این روزهای ســینمای ما نیســت. 
درســت اســت که به هرحال طنزی در جریان قصه 
هست. فیلم نامه را خیلی دوست داشتم و امیدوارم 
کار خوبی از آب دربیاید.  اما خودم  همیشــه کمدی 
را دوســت داشــته ام و فکر می کنم می توانم کمدی 
بسازم. یک  بار هم فیلم نامه ای کمدی نوشتم و شاید 
۱۴-۱۵ بار فیلم نامه را بازنویســی کردم تا رســید به 
یک هفته قبل از شــروع فیلم بــرداری. تهیه کننده با 
من جلســه ای گذاشت و شــروع کرد به دادوبیداد و 
فریاد که تو می خواهی سر ما کلاه بگذاری و به اسم 
فیلم کمدی فیلم روشــنفکری بسازی که نشد. البته 
اگر من می توانستم ســر ایشان کلاه بگذارم، خودش 
یک کمدی بزرگ می شد. منظورم این است که فیلم 
کمدی به نظر من اولا خیلی کار ســختی است شاید 
واقعا از باقی گونه های فیلم ســخت تر باشــد ولی 
دربــاره  چیزی که این روزها در ســینماها می بینیم، 
باید گفت این هــم به هرحال شــکلی از فیلم هایی 
اســت که مردم دوست دارند و اصلا هم بد نیست و 
به هرحال کمدی اســت ولی شکلی که در ذهن من 
به عنوان فیلم کمدی جاافتاده، این نوع فیلم نیست. 
راستش من بلد نیستم تعریفی از فیلم کمدی بدهم 
که خودم دوســت دارم، ولی خب در ذهن من شکل 
ایده آل یک فیلم کمدی فیلم های وودی آلن اســت 
که شــبیه اش را در ایران شــاید در چنــد کار از آقای 
مهرجویی دیده باشــیم. این چیزی اســت که من به 

عنوان کمدی دوست دارم و می پسندم. 
 در تدارک ساخت فیلم جدید نیستید؟ �

الان خیلی ســال اســت که در تلاشم سرمایه ای 
جور شــود و فیلمم را بســازم ولی هنوز متأســفانه 
نتوانســته ام کســی را گمراه کنم که پولــی بدهد تا 
من فیلم بســازم، به هرحال دارم کارهایی می کنم و 

امیدوارم بالاخره یکی به دامم بیفتد. 

علی مصفا: 

هنوز نتوانسته ام کسی را گمراه کنم
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«گرگ بازی» نخستین تجربه فیلم بلند عباس نظام دوست در مقام کارگردان است؛ فیلمی که سال گذشته در 
فهرســت نهایی هیئت انتخاب جشنواره فیلم فجر نبود و در نهایت برای نخستین بار در جشنواره جهانی فجر 
دیده شد. بســیاری از سینمایی نویسان از نقاط قوت فیلم مانند کارگردانی، بازیگری و فیلم نامه آن نوشتند و 
چند ماه بعد در اکران عمومی، بســیاری از مخاطبان نیز واکنش های مثبتی به فیلم نشــان دادند. علی مصفا 
ازجمله بازیگران اصلی «گرگ بازی» اســت که این بار نیز در شــمایلی دیگر، بازی متفاوتی را از او می بینیم. 
هرچند خودش خیلی تفاوتی میان نقش هایش قائل نیست. او می گوید: «تصور می کنم اگر من قرار بود چنین 
آدمی بشــوم چه اتفاقی می افتاد و دوباره ســعی می کنم که در خودم دنبال آن آدم بگردم». با علی مصفا 
درباره تجربه حضور در «گرگ بازی»، انتخاب هایش به عنوان تهیه کننده در ســینما و چرایی فاصله ای که بین 

ساخته هایش ایجاد شده است صحبت کردیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

نگاهی به مستند «میدان جوانان سابق» به کارگردانی مینا اکبری
حرفه: خبرنگار

   نیما حسنى نسب


